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ABSTRACT 
 ARTICLE 

INFO 
 
Defamiliarization, which is making unfamiliar and alienating what is familiar, 

is one of the pillars of the Russian formalism school. This term is one of the 

pillars of aesthetics and prominence of any literary work. The relationship of 

defamiliarization with the topic (the problem of words contrary to the 

requirement of appearance) to express the benefit of the Holy Quran from 

linguistic possibilities and aesthetic methods of creation is the goal that this 

research tries to use descriptive-analytical method and by mentioning 

examples of ten components. the middle of the Holy Qur'an to achieve it. The 

importance of examining this issue in the Holy Quran is that it makes the 

prominence and beauty of this divine book, which is approved by everyone, 

even clearer. Defamiliarization arising from norm-avoidance can be seen in the 

Holy Qur'an. Most of the existing norm avoidance is related to the problem of 

words contrary to the requirements of the appearance, especially alfatah and 

heart, syntactic norm avoidance. This issue has been done in the Holy Quran 

with the aim of further implying the divine purpose and delighting the 

audience 
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 اطلاعات مقاله  چکیده

 
زدایی که همان ناآشنا ساختن و بیگانه نمودن آنچهه آشناسه ، از ارکهان مکتهم لرمالیسه  آشنایی

سه . ارببها  ا شناسی و برجسهتگی ههر ا هر ادبهیزیبایی روس اس . این اصطلاح یکی از ارکان
منهدی قهرآن کهری  از زدایی با مبحث )ایراد کلام برخلاف اقتضای ظهاهر( بهرای بیهان ب رهآشنایی

 -کوشد با روش بوصیفییی آلرینی هدلی اس  که این پژوهش میهای زیباامکانات زبانی و روش
هایی از ده جزء میانی قرآن کری  به آن دس  یابد. اهمی  بررسی این و از طریق ذکر نمونه بحلیلی

موضوع در قرآن کری  آن اس  که برجستگی و زیبایی این کتاب آسمانی را که مورد بأییهد همگهان 
گریهزی بهه کتهرت در قهرآن زدایی برخاسته از هنجهارسازد. آشناییبر میازپیش روشناس ، بیش

گریزی موجود به مبحث ایهراد کهلام بهرخلاف اقتضهای برین هنجارمشاهده اس . بیش  قابلکری
گریزی نحوی. این موضوع در قرآن کری  با هدف ویژه التفات و قلم، هنجارظاهر مربو  اس ، به

 گرلته اس بر بر مقصود ال ی و لذت بردن مخاطم انجامدلال  بیش
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 مقدمه -1

که اعجاز ادبی قرآن کری  قرآن کری  ا ری ادبی اس  که اعجاز بیانی و زبانی آن بر بمام آ ار ادبی بربری یالته اس . با بوجه به این
گریزی با موضوع ایراد زدایی هنجاربلاغ  مطرح اس ، این پژوهش مبتنی بر پیوند مبحث جدید آشنایی بر در صرف و نحو وبیش

شناسانة عل  جدید را که جنبة دیگری از مندی این کتاب آسمانی از امکانات زیباکوشد با ب رهکلام برخلاف اقتضای ظاهر، می
 کشد به مخاطبان ارائه دهد.اعجاز آن را به بصویر می

اند و برای مواردی که از خوری  که درصدد بوضیح مسائل زبانی قرآن مجید برآمدهدر کتم معانی و بیان مکرراً به مواردی برمی
اند. اصولًا دلیل پیدایش و نضج علومی چون معانی و بیان در میان هنجار زبان عدول شده اس ، دلایل متعدد بلاغی ارائه کرده

بن ا غلط نیس ، بلکه عین لصاح  و بلاغ  گونه خروج از قوانین دستوری نهاس  که  اب  کنند اینمسلمین عمدباً همین بوده 
کار اس . در کتم معانی اصطلاحی اس  با عنوان )اخراج یا ایراد کلام برخلاف مقتضای ظاهر( آن را معمولًا در این معنا به

الذهن باشد نه منکر، سخن احتیاجی به اگر مخاطم خالی برند که سخن برخلاف مقتضای ظاهر حال مخاطم باشد، متلاً می
کید ندارد در این صورت اگر آن را با ادات بأکید همراه کنی ، سخن برخلاف مقتضای ظاهر گفته بوان ای . با بوسع در این معنا میبأ

ی انحراف از معیار از برخی از کتم معانی وبیش به همان معنااین اصطلاح را معادل انحراف از نُرم قرار داد. کاربرد این اصطلاح ک 
قابل استنبا  اس . اخراج کلام برخلاف مقتضای ظاهر در متون ادبی ناظر به مقاصد بلاغی اس  با کلام مؤ ربر گردد و لذا عدول 

 (۳۳: ۱۳۷۲از مقتضای ظاهر گاه عین بلاغ  اس . )شمیسا، 
شناسی اس . با برای بیان بخشی از اعجاز قرآن کری  در سایة عل  سبکهای کمی و کیفی پژوهش حاضر به دنبال ارائة داده

ا ر برین مباحث این عل  اس  این پژوهش بر آن اس  که ایراد کلام برخلاف اقتضای ظاهرزدایی یکی از م  که آشناییبوجه به این
 بخشی از آن قرار دهد.

وبحلیل اطلاعات ای و از لحاظ بجزیهآوری اطلاعات، روش کتابخانهجمعبا بوجه به چیستی موضوع، روش مورداستفاده از لحاظ 
شده، بوصیفی و بحلیلی اس . ابتدا با مطالعه و بررسی منابع مختلف در خصوص بلاغ  قرآن کری  در زمینة آوردن آوریجمع

 بندی و جداسازیشد. سپس با بقسی زدایی به ببیین بئوری و نظری بحقیق پرداخته خواهد کلام برخلاف اقتضای ظاهر و آشنایی
هایی از قرآن کری  در های مرببط با بحث کلی آوردن کلام برخلاف اقتضای ظاهر )التفات و قلم( نمونهها و زیرمجموعهبخش

ایراد  گریزی نحوی مرببط خواهد شد. با بوجه به این مطلم کهها با موضوع هنجارارببا  با آن موارد ذکر خواهد شد که این نمونه
کلام برخلاف اقتضای ظاهر در کتم بلاغی معتبر و قدیمی همچون مختصر المعانی، بح  عناوین )التفات، قلم و اسلوب 

زدایی که بر دو نوع استبدالی، )جایگزینی( برکیبی )ساختاری( اس . بندی اساسی آشناییگردد و با بوجه به بقسی حکی ( مطرح می
زدایی برکیبی قرار داد به بوان )التفات و قلم( را معادل آشناییپژوهش با بوجه به این نکته که می ( این۱۱۱ه.ق: ۱۴۲۶)ر ک. ویس،

 پردازد.بررسی این دو نوع در ده جزء میانی می
هایی که به این جنبه از قرآن کری  پرداخته باشد، اندک زدایی از اصطلاحات نقد ادبی جدید اس ، پژوهشازآنجاکه مبحث آشنایی

)قاس  مختاری و « ام قرآن کری زدایی در جزء سیآشنایی»بوان به مقالة  . از میان مقالات لارسی موجود در این زمینه میاس
الإعجاز البیانی للقرآن الکری  من »( و از میان مقالات عربی به ۱۳۹۲، ۲پژوهشی، اراک، شمارة  -مط ره لرجی، لصلنامة علمی

ظاهرة »ای با عنوان نامه( و پایان۱۳۹۰زارع و نادیا دادپور، دراسات لی اللغة العربیة و آداب ا،  )آلرین« خلال أسلوبیة الإنزیاح
 ( اشاره کرد. ۲۰۰۶)هدیة جیلی، کلیة الآداب واللغات لجامعة منشوری لی للسطینیة، « الانزیاح لی سورةالنمل

 چارچوب مفهومی بحث -2
انفال، بوبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهی ، حجر، نحل، إسراء، ک ف، مری ، طه، های ده جزء میانی قرآن کری  مشتمل بر سوره

عنکبوت پایان  ۴۵سورة انفال شروع و در آیة  ۴۰انبیاء، حج، مؤمنون، نور، لرقان، شعراء، نمل، قصص و عنکبوت اس  که از آیة 
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سورة )انفال، بوبه، رعد، حج و نور( مدنی  ۵ها، لقط رهآیه اس . در میان این سو ۲۲۴۹پذیرد. بعداد آیات این بخش درمجموع می

 ها مکی اس .اس  و سایر سوره
 زدايیآشنايی -2-1

های خود بواند در کنار زیباییبعریف ما از هنر همیشه زیبایی و لطال  آن اس  اما هنر لقط برای زیباسازی نیس  بلکه هنر می
های بسیاری از آن را برای ما ببیین ناآشنا ساختن، زیبا و جدید جلوه دهد و زیباییآنچه را که برای ما عادی شده اس  با غریم و 

واسطة اشیاء اس ، بن ا برایمان عادی نبوده بلکه جدید و زیبا اس . هدف هنر احساس مستقی  و بیکند. گویی که این موضوع نه
زدایی از موضوعات، اند. لن هنری عبارت اس  از آشناییمألوفشده و گونه که شناختهآیند نه آنبدان گونه که به ادراک حسی درمی

شناسانه اس  و نفسه یک غای  زیبازمان ادراک حسی؛ زیرا لرآیند ادارک حسی، لی ها، الزایش دشواری و مدتدشوار کردن قالم
موضوع اهمیتی ندارد. )سلدن، که هنری بودن یک موضوع به بجربه درآید؛ خود ای اس  برای آنباید طولانی شود. هنر، شیوه

از « مو کارولسکی»سزایی دارد. عناصر زبانی، موسیقیایی و معنایی در شعر نقش به« برجسته شدن( »۲۱ - ۲۲: ۱۳۷۲
رسد، سازی، به حدّ اعلای خود میدر زبان شاعرانه، برجسته»نویسد: پردازان لرمالیس  و از پیروان مکتم پراگ چنین مینظریه

« کند.سازی میکند که زبان شاعرانه و نفس عمل گفتار را برجستهدهد. وی بأکید میزمینه قرار میعمل ارببا  را در پس کهطوریبه
شود، پیداس  که آورد و در رویارویی عینی با ا ر آشکار میگیری نظامی ساختاری اس  که ا ر ادبی را پدید میمنظور وی، شکل

 سازی به بالابرین حدّ خود برسد.ر برجستهگونه نیس  که در شعهمواره این
اند. هاورانک معتقد بود که خودکاری زبان در را از یکدیگر متمایز کرده 2سازیو برجسته 1گرایان دو لرآیند خودکاریصورت

لرآیند بوجه کند؛ ولی که شیوة بیان در آن جلمکارگیری عناصر زبان با هدف بیان موضوع و محتوا، بدون آناصل یعنی به
که شیوة بیان موردبوجه قرار گیرد و غیرمعمول و غیرمتعارف باشد؛ طوریکارگیری عناصر زبانی، بهسازی زبان یعنی بهبرجسته

 -۱سازی را به دو نوع گیری زبان ادبی و شاعرانه اس . لیچ لرآیند برجستهسازی عامل شکلبوان گف  که لرآیند برجستهبنابراین می
 (۸۲: ۱۳۷۷کند. )علوی مقدم، قاعده الزایی بقسی  می -۲هنجار گریزی. 

شناسیک در این حال  نه روشن کردن لوری و مستقی  معانی، بلکه آلرینش حس بازه، ویژه و نیرومندی اس  هدف بیان زیبایی
شود. زدایی آغاز می( آشناییشود. درواقع با ورود واژه، موضوع شعری به قلمرو )ادراک حسی بازهای میکه خود آلرینندة معانی بازه

 (۴۸: ۱۳۷۵)احمدی، 
گریزی را عموم و خصوص مطلق دانس  یعنی اینکه هر نوع زدایی و هنجاربوان رابطة میان آشناییبا بوجه به این مطلم که می

یکدیگر مورد بررسی گریزی در راستای زدایی و هنجارزدایی باشد بنابراین در این پژوهش آشناییبواند آشناییهنجارگریزی می
 هستند.

گریزی، خود های چک مطرح شد. در بعریف لرمالیستی، هنجارگریزی، نخستین بار از سوی لرمالیس اصطلاح هنجار
ای بالابر از های شاعر یا نویسندهگریزی در شعرها یا نوشتهصورت که اگر بسامد هنجاررود. بدینشمار میبعریفی از سبک به

 (۹۳۰: ۱۳۷۶شود. )انوشه، د، سبک آن شاعر یا نویسنده شناخته میمنحنی هنجار باش
 اقتضای ظاهر -2-2

گوینده باید کلام خود را مطابق با اقتضای حال مخاطم بیان نماید اما گاهی متکل  بلیغ برای بیان ب تر مفاهی  خود و القای ب تر آن 
خلاف . بری از سوی مخاطم جذب نمایدا بوجه و عنای  بیشکند بکلام خود را برخلاف اقتضای حال و ظاهر مخاطم بیان می

                                           
 1automatisaition 

foreyrounding-2 
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کند با متکل  کیفی  مخصوصی را در کلام خود رعای  کند. مقتضای ظاهر را حال اقتضا کرده، زیرا حال امری اس  که اقتضا می

 (۴۳۸: ۱۳۶۹)امین شیرازی، 
ای( و سم التفات و انواع آن )ضمایر، عدد و صیغهباید خاطرنشان نمود که در این پژوهش موارد خلاف ظاهر آوردن کلام برح 

 گردد.زدایی نحوی ذکر میصنع  قلم اس  که متناسم با آشنایی
 التفات -2-2-1

اند: ﴿لَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ سوره حجر که خداوند لرموده ۶۵شده اس  ازجملة آن آیة کلمة التفات و مشتقات آن در قرآن کری  دیده
یْ  بِعْ أَدْبَارَهُْ  وَلَا یَلْتَفِْ  مِنْکُْ  أَحَدٌ وَامْضُوا حَیْثُ بُؤْمَرُونَ.﴾ این واژه در لغ  بهاللَّ رود: )لف ( کار میگردانیدن بهمعنای رویلِ وَابَّ

کترُ منه و التَفََ  إلیهِ: صَرَفَ وج َ  سوی کسی یا هُ الیه: یعنی روی برگردانیدن بهلَفََ  وجَ هُ عن القوم: صَرَلَهُ و التَفَ  التفاباً و التَلَفُّ  أ
چیزی. التفَ  الرجلُ: أمالَ وج ه ونظَرَ یَمِنة ویسرةً، یعنی روی برگردان و نگاه به سم  راس  و چپ انداخ . )ابن منظور، 

 ( ۳۷۹: ۵ه.ق، ج۱۴۰۸
به دیگری عدول شود همان التفات اس . ها اگر مقتضی ظاهر در کلام آوردن یکی از ضمایر )بکل ، خطاب، غیاب( باشد ولی از آن

به بیانی دیگر التفات، انتقال کلام از اسلوبی از )بکل ، غیاب، خطاب( به اسلوب دیگری که مخاطم انتظار آن را ندارد با هدف 
نیس  همچون أنا شود که واقعاً التفات گیرد. اگر این قید آخر نباشد مواردی در التفات وارد میسازی وی انجام مینشا  و هوشیار

 (۱۳۱ه.ق: ۱۴۰۷زیدٌ وأن  عمروٌ ونحن رجال. )بفتازانی، 
زدایی و از میان بردن دیگر التفات خلاف هنجار عادی و غیرمنتظره و برجسته اس  و غرض از آن ایجاد غراب  و آشناییعبارت  به

سازد و موجم بوجه بیشتر او به دهد و هشیار میمیبرانگیز اس  و خواننده و شنونده را بکان  حال  یکنواختی اس . التفات بوجه
 (۹۹: ۱۳۸۸گردد. )وحیدیان،کلام می

 جايی ضمیر و اسم ظاهرجابه -2-2-2
نامی  ببادل بین اس  ظاهر و ضمیر اس  و با بأمل در شواهد و ها در مورد آنچه )برخلاف اقتضای ظاهر( میدر میان کلام بلاغی

جایی اس  ظاهر و ضمیر نزدشان به سه صورت زیر گردد که جابهاین عنوان بیان کردند مشخص میها در هایی که بلاغیمتال
 گردد:خلاصه می

کنی  در این متال جای اس  ظاهر: این موارد را در لرمودة خداوند بعالی )قل هو الله احد( مشاهده میالف( وضع ضمیر به
ن برگردد، یعنی مرجع ضمیر در جمله وجود ندارد، بنابراین این ضمیر آورده شده چیزی وجود ندارد که ضمیر شأن موجود در آیه به آ

بِالْحَقِّ در متال بالا از موارد خروج از مقتضای ظاهر اس . ب( ظاهر آوردن آنچه پیش بر ظاهر شده: در عبارت و ﴿بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَ
رًا وَنَذِ  کرد )به نزل( باشد. ج( ظاهر کردن ضمیر: همچون لرمودة ( اقتضای ظاهر ایجاب می۱۰۵یراً﴾ )اسراء/نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ

نْ ْ  لَقَالَ الْکَالِرُون هَذَا شَيْء عَجِیم( )ق/ ( در ابتدا و صدر این دو آیه ابتدا بیان با ۲خداوند در آیة: )بلْ عجبوا أَن جاءهْ  منذِر مِّ
( و مقتضی ظاهر این بوده اس  که بکرار گردد و در اولی )لقابلوه ( و در دومی )و قالوا( باشد. باید ضمیر بوده اس  )نکتوا، عجبوا
شکل در بناسم بیانی اس  و این بوان )التفات( نیز دانس  چراکه اختلاف التفابی بین دو عنصر ه یادآور شد که قس  سوم را می

 (۱۳۰ه.ق: ۱۴۳۱حال  در دو صورت اول و دوم وجود ندارد. )طبل، 
 جايگزينی فعل ماضی و مضارع -2-2-۳

جای مضارع این اس  که خبر دادن با لعل ماضی از مستقبل برای بأکید کردن در بحقق لعل و ایجاد آن لایدة کاربرد لعل ماضی به
-ه شود. )ابن أ یر، بیشود که آن لعل امر بزرگی باشد و وجود آن بزرگ شمردجای مستقبل واقع میاس  چراکه لعل ماضی زمانی به

( این خروج از مقتضای ظاهر نیز مبتنی بر غرض بلاغی خاصی یعنی )حتمی و قطعی بودن وقوع لعل( اس . البته در ۱۴۹: ۲با: ج 
 شود.ندرت دیده مییا اغراضی دیگر به« قد قام  الصلوه»مواردی قرب وقوع لعل مانند 
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 جای ماضینهادن مستقبل به -2-2-۳-1

بوان بدین شرح دانس : الف( برین اغراض بلاغی چنین کاربردی را میرود. م  کار میجای لعل ماضی بهعل مضارع بهگاه نیز ل
( اس  که ۱۰۲حکای  حال گذشته برای استحضار صورت غریم در ذهن شنونده مانند ﴿إنی أری لی المنام أنی أذبحک﴾ )صالات/

ب( الادة استمرار در گذشته همانند ﴿لو یطیعک  لی کتیر من الامر لَعَنت ﴾ کار رلته اس . به« رأیُ  »جای به« أری»لعل 
( یعنی: ﴿لو استمّر علی اطاعتک  ل لکت .﴾ ج( الادة استمرار در گذشته، حال و آینده، همانند: ﴿و الله یحیی و یمی ﴾ ۷)حجرات/

 (۳۰۸ه.ق: ۱۴۱۵( )ر. ک الحسین، ۵۶عمران/)آل
 ماضي و مضارع(اصل جايگزينی )فعل  -2-2-۳-2

متناسم دیده شد، چراکه لرآیند جایگزینی که در سطوح مختلف اس ، لعل، حرف و در « جایگزینی»در این بخش اصطلاح 
شده های بیانی شناختهعنوان یکی از اصول  اب  و شیوهساختارهای گوناگون واژگانی، صرلی، نحوی، آوایی و بلاغی مطرح اس  به

شود که در مقابل لرآیند خودکاری سازی وارد میپردازد. این مسئله خود بح  مجموعة برجستهنقش می در یک متن ادبی به ایفای
: ۱۳۹۰کند. )شادمان،بوجه میای اس  که شیوة بیان جلمگونهکارگیری زبان بهسازی به)کاربرد معمول زبان( قرار دارد. در برجسته

۱۳۱) 
 قلب -2-2-۴

که هدف از قلم معنای کلام اس ، نه لفظ کی از اجزاء کلام بر دیگری و بر دو گونه اس ، یکی آنقلم عبارت اس  از جایگزینی ی
که اگر قائل به قلم باشی  معنی صحیح اس  و الا غلط. دوم آنکه داعی بر قلم لفظ اس  نه معنا که اگر قائل به قلم نشوی ، لفظ 

کند، معنای کلام خواند و وادار بر قلم می  که آنچه بر قلم میبرحسم قانون نحوی غلط اس . قس  دوم از قلم کلمه آن اس
اس  و لفظ بابع اوس ؛ مانند عرضُ  الناقهَ علی الحوض؛ زیرا در اصل عرضُ  الحوضَ علی الناقه اس  و حوض را بر ناقه عرضه 

ور اس  بر حوض عرضه داشته شود. چون دارند با آب بیاشامد یا نیاشامد و حوض را باید پیش او ببرند نه اینکه ناقه صاحم شعمی
و اصل « أدخلُ  القلسنوه لی رأسی»شوی  و الا از حیث لفظ اشکالی در کلام اس  و مانند این معنا معلوم اس ، قائل به قلم می

کرد و کلاه را در او  کنند، نه کلاه را در سر و الا باید سر را سوراخاس . زیرا سر را در کلاه داخل می« أدخلُ  رأسی لی القلسنوه»آن 
اند؟ گویی  در ( اگر گویید هرگاه در سه متال معنی برعکس لفظ اس  چرا در لفظ قلم آورده۱۳۸ه.ق: ۱۴۰۷داخل کرد. )بفتازانی، 

برند با آب بخورد نه آنکه جوی آب را خارج به قلم رلتار شده اس  در لفظ ه  قلم آمده اس ؛ زیرا در خارج ناقه را نزد حوض می
طور قاعده آن اس  که سر را جانم کلاه ببرند و ها ببرند چون معنا در خارج به قلم اس  در لفظ ه  قلم آمده اس ، همیند آننز

آورند. عبارت نیز به قلم طرف انگش  میآورند و انگشتری را بهجانم سر میجانم انگشتری ولی در خارج کلاه را به انگش  را به 
 (۱۷۹-۱۸۰: ۱۳۷۱می خراسانی، استعمال شده اس . )هاش

يزی قلبهنجار -2-2-۴-1  گر
بندی اس  و همین به دیگر، نحوة بیان مطلم برخلاف متعارف معمول جملهعبارت  بندی و بهگاهی سیاق عبارات و طرز جمله

در واقع همان « نحویگریزی هنجار»شود. باید بوجه داش  که بوجه خواننده می دهد و سبم جلمنوشته با حدی وج ة سبکی می
شود. که زبان شعر از زبان هنجار متمایز میطوریجا کردن عناصر سازندة جمله و گریز زدن از قواعد زبان هنجار اس  بهجابه

 (۱۳۱: ۱۳۸۵)مدرسی و همکاران، 
نس  چراکه اگر این گریزی نحوی یا دستوری دابوان هنجارهنجارگریزی موجود در صنع  قلم را با بوجه به بعریف خود آن می

شناسانه نماید بلکه گونة کاربرد ادبی زیبابن ا زش  نمیهای دستوری موجود در آن نهزدایی دانسته شود غلطصنع  جزیی از آشنایی
 اس .

 چارچوب تطبیقی بحث -۳



 109            پیوند آشنايي زدايي و ايراد كلام برخلاف اقتضاي ظاهر 

 
يزی در ده جزء میانیزدايی، هنجارآشنايی -1-۳  گر

انجامد. کار گرلته اس  که به نو کردن و ایجاد بغییر در صورت مألوف زبان میقرآن کری  شیوة جدیدی را در استعمال زبان به
کند که در بیان مفاهی  دینی و بوحیدی خود، از مرز بقلید رسال  این کتاب آسمانی که سرشار از مفاهی  بوحیدی اس ، اقتضا می

هایی از کنی  با ارائة نمونهاین نوشتار بلاش می( در ۱۰۰: ۱۳۹۲های زبانی ادب جاهلی عبور کند. )مختاری و همکاران،و سن 
زدایی و ها پیوندی میان این موضوع با مبحث آشناییآیات کریمة ده جزء میانی قرآن کری  ضمن بیان اغراض بلاغی موجود در آن

عدول در نظام بلاغی و گریزی و آنچه آشنا و معمول اس ، این پژوهش بر مبنای گریزی ایجاد کنی . در میان انواع هنجارهنجار
 نحوی با صنایع ادبی ذکرشده مطابق  داده خواهد شد.

 عدول از اسلوب بلاغی بر دو نوع اس :
شود یا از معنای ظاهری و در عل  معانی که عدول لفظی و عدول معنایی؛ یعنی یا از ظاهر لفظ و برکیم در ساختار عدول می

( عدول ۵۶: ۲۰۰۸شود. )الکعیلی،  بیشتر به عدول دلالی و معنایی بوجه میروش خود را در مباحتش، از عل  نحو گرلته اس
اسلوبی: در سایة نظام و ساختار عربی، زبان قرآن کری  که در آن برخی از کلام بر  -عدول نظامی -۱ساختاری نیز بر دو نوع اس . 

ای که برای بعلی  بنا خارج از قواعد نحوی عدول نحوی: آنچه برخلاف و -۲شود. برخی دیگر در سطح بیانی و بلاغی حمل می
 با بصرف( – ۶۳وبأخیر و حذف و ... )همان: گردد؛ مانند بقدی شده اس ، ذکر می

ای )ماضی، مضارع، اس  ظاهر، صنع  التفات دربرگیرندة التفات عددی )عدول بین مفرد، متنی، جمع( و التفات صیغه
گریزی که بر مبنای هنجار (۱۴۱۳)ر.ک. طبل: یاب و هر آنچه در حک  غیاب اس ( ضمیر( و التفات در ضمایر )بکل ، خطاب، غ

رسد دلایل نظر میوبأخیر اس . بهگریزی نحوی، بقدی ها، هنجارگریزیبررسی اس . یکی از پرکاربردبرین هنجارنحوی قابل
کید بر آن اس . نویسنده هر جا لازم بوجه جا شدن عناصر و اجزای کلام، برجسته کردن بخشی از کلام برای جلمجابه خواننده و بأ

 دهد.ببیند که بر معنی عباربی بأکید کند، محل حضور آن عبارت را بغییر می
يزی در التفات ضماير -۳-2  هنجار گر

خطاب(: التفات با خروج از عادت  -بکل ( )بکل  –بکل ( )خطاب –غیاب( )غیاب به خطاب( )غیاب -غیاب( )خطاب -)بکل 
گیرد اغراض و آید و با هر خروجی که از هنجار صورت میوجود میشکستن ساختارهای معمول کلام به نی و معنایی و دره زبا

 لوایدی به دنبال دارد.
 

 معیار اصلی صورت واردشده در قرآن آیه
لُمَاتِ  : ابراهی ۱ اسَ مِنَ الظُّ ورِ بِإِذْنِ الَر کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّ إِلَی النُّ

. ْ ِ  رَبِّ
 باذننا   

 
ِ ْ  به گردد غایمبا بوجه به جدول لوق مشاهده می که بفرماید: انزلناه الیك لتخرج الناس من جای اینذکر کردن بِإِذْنِ رَبِّ

بعالی، پروردگار همگان اس . الظلمات الی النور باذننا ... برای این اس  که خواسته با همین بغییر سیاق بیان دارد که خدای 
ازآنجاکه مشرکان این موضوع را قبول نداشتند و رب دیگری برای خود قائل بودند عبارت رب   را آورد با بوحید ربوبی  خداوند 

 (۱۰: ۱۲ه.ق، ج ۱۴۱۷متعال را ا بات کند. )المیزان، 
( از آنچه معمول زبان بوده عدول شده اس  ۲و۱بوبه/در عبارت ﴿براءة من الله ورسوله من المشرکین لسیحوا لی الأرض ...﴾ )

صورت خطاب آمده اس . این عدول دلال  بر این دارد شد ولی بهصورت غایم )ساحوا( ذکر میچرا که عبارت )لسیحوا( باید به
فتن این نکته را رساند که پش  سرش گای را میکه خص  را مورد خطاب قرار دادن و با صراح  و جزم او را ب دید کردن، نکته
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رساند و آن عبارت اس  از نشان دادن قدرت و بسلط بر خص  و ذل  و خواری او در برابر خش  و غضم خداوند. )طباطبایی، نمی

 بوان متال زد:از سورة انفال را می ۳۵ای دیگر از این نوع آیة ( نمونه۱۹۸: ۹، ج۱۳۷۴
 وَمَا کَانَ صَلَابُُ ْ  عِندَ الْبَیِْ  إِلاَّ مُکَاءً وَبَصْدِیَةً لَذُوقُواْ... 

 معیار وَمَا کَانَ صَلَابُُ ْ  عِندَ الْبَیِْ  إِلاَّ مُکَاءً وَبَصْدِیَةً لذاقُواْ...
ایه و طعن، شدت و سختی صورت کنها و بهصورت مخاطم قرار دادن آندر این آیه خداوند درنتیجة عمل گروه یاد شده، به

رود؛ بنابراین کار میهای لذیذ بهبوان دلیل این بحک  را در این دانس  که کلمة )ذوق( برای خوردنیکند و میعذاب را بازگو می
 گریزی موجود در آن موجم اب ام هنری شده اس  و دق  نظرشده در عبارت بالا، دلال  بر این دارد که هنجاربغییر ج   مشاهده

رساند. نمونة دیگر از التفات که خوبی بأ یرگذاری این آیة شریفة را میانگیزد که این امر بهو بلاش بسیاری را در مخاطم برمی
 بوان به آیه زیر اشاره داش :زیبایی معنایی الزون بر معنای ظاهری آیه را دربرمی گیرد التفات از غیاب به بکل  اس  که می

ذِي أَ  ذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ ﴿سُبْحَانَ الَّ قْصَی الَّ
َ
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأ مِیعُ  سْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّ هُ هُوَ السَّ آیَابِنَا إِنَّ

ا غیر اس ، آنجا که لرموده: ﴿بارَکْنا کار رلته و آن التفات از غیب  به بکل  بای به( در این آیة شریفه التفات و نکته۱البَصِیرُ﴾ )اسراء/
صورت متکل  آورد و گف : مبارك کردی  پیرامون آن را و حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیابِنا﴾ زیرا در آغاز کلام خدای را غایم گرلته و در اینجا به

معنا اشاره کند که این اسراء شبانه و آ ار دوباره خدای را غایم گرلته لرمود: او شنوا و بینا اس  و وجه آن این اس  که خواس  بدین 
بعالی صادر شده و در آن متربم بر آن یعنی نشان دادن آیات امری بوده که از ساح  عظم  و کبریایی و موطن عزت و جبروت حق

شد: رل  و گفته مییکار نمکار رلته و خداوند با آیات کبرای خود برای او بجلی کرده اس  و اگر این التفات بهسلطن  عظمای او به
: ۱۳، ج ۱۳۷۴شد. )طباطبایی، کرد این نکته حاصل نمیلیریه من آیابه: با از آیات خود به او نشان دهد و یا بعبیر دیگری نظیر آن می

7) 
  

معیههههار  صورت واردشده در قرآن آیه
 اصلی

۹۳ :
 انبیاء

کُْ   ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُکُْ  أُمَّ عُوا أَمْرَهُ  بَیْنَُ ْ  ۹۲لَاعْبُدُونِ ) إِنَّ هَذِهِ أُمَّ ( وَبَقَطَّ
 (۹۳کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ )

بقطعت   
 أمرک 

 
ها در دین ایجاد کردند و آن را ای که آنصورت غایم آورده با خبر دهد از بفرقهدر جدول بالا عبارت را از حال  خطابی به

کنند که بمام انبیاء قطعه کردن این را درک نمیکند، گویا گفته آیا اهمی  قطعهاز آن ن ی میقطعه کردند، با این عدول دیگران را قطعه
 (۱۳۷، ۹، ج ۱۳۸۲اند. )الزحبلیی، آن را جمع نموده

 
نْ أَنفُسِکُْ ... أَلَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ...  التفات وَاللّهُ جَعَلَ لَکُ  مِّ

 
نْ أَنفُسِ   معیار کُْ ... أَلَبِالْبَاطِلِ بؤْمِنُونَ...وَاللّهُ جَعَلَ لَکُ  مِّ
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گردد، مخاطم را به این های خداوند و کفران آن منجر به رویگردانی خداوند میدق  در این مطلم که عدم اهتمام به نعم 

گردد بسیار می گریزی مشاهدههای ال ی باشد یقیناً بأ یرگذاریی که در این هنجارکند که همیشه شکرگزار نعم م   دعوت می
 دارد.میبر از بیان عادی آن اس  و مخاطم را به بأمل و بدبر در آن وابیش

 بوان نمودار زیر را از این نوع هنجارگریزی ارائه داد.با بوجه به کاربرد این نوع در ده جزء میانی، می
 

 

شود که هنجارگریزی موجود در انتقال از ضمیر بکل  به غایم و یا آنچه در حک  غایم با بوجه به نمودار بالا مشخص می
که اکتر عدول از ضمیر متکل  به اس  جلاله )در حک  نوع التفات دارا اس  با بوجه به این ۶اس ، بیشترین لراوانی را در میان این 

خداوند متعال دانس  چراکه همة امور را منحصر در ذات قادر مطلق بوان ا بات وحدت و یگانگی غایم( بوده اس ، دلیل آن را می
که از اس  جلاله به گیرد و با بوجه به اینسازد. خلاف هنجار آمدن در التفات از غیاب به بکل  در مرببة دوم لراوانی قرار میمی

ین هدف اصلی این نوع انتقال نیز جلم ضمیر بکل  بوده اس  برای دلال  بر شأن و عظم  و جلال  خداوند حکی  اس ؛ بنابرا
عنای  و بوجه مخاطم به بربری و یگانگی خداوند حکی  بوده اس  چراکه با بیان مطلم برخلاف هنجار معمول مخاطم را به 

 آورد.دنبال میدارد و بدبری حکیمانه را بهاندیشه کشف راز موجود در آیات ال ی وامی
يزی التفات صیغههنجار -۳-۳  ایگر

کار رلته های التفات، جایگزینی لعل مضارع و ماضی اس  که این نوع نیز به زیبایی در قرآن کری  بهها و زیرمجموعهاز دیگر نمونه
اس . آنچه آشنا و معمول اس ، عطف لعل ماضی به ماضی اس  و مضارع بر مضارع؛ اما در بسیاری از آیات قرآن کری  برخلاف 

شک این جایگزینی دارای نکته و غرض بلاغی و لعل ماضی بر مضارع و برعکس عطف شده اس . بیاین روال عادی رلتار شده 
مَاوَاتِ بوان به آن دس خاصی اس  که با بوجه در سیاق آیات ال ی می ورِ لَفَزِعَ مَن لِي السَّ یَوْمَ یُنفَخُ لِي الصُّ یال . برای نمونه آیة ﴿وَ

موضوع اس . در این عبارت لعل ماضی )لزع( جایگزین لعل مضارع )یفزع( شده،  زیبایی بیانگر این( به۸۷...﴾ )نمل/
 (۱۴۸با: کرده همین )یفزع( بوده اس . )ابن أ یر، بیدیگر آنچه آشنا و معمول بوده و ظاهر اقتضا میعبارتبه
 

 معیار اصلی صورت واردشده در قرآن آیه
ورِ  : نمل۸۷ یَوْمَ یُنفَخُ لِي الصُّ مَاوَاتِ ...﴾﴿وَ  یفزع لَفَزِعَ مَن لِي السَّ
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با بوجه به جدول لوق، در این آیه، سیاق کلام بر روز قیام  دلال  دارد چراکه نفخ صور یکی از حوادث روز قیام  اس . در 

هنوز وقوع نداده، که این آیة شریفه لعل ماضی آمده اس  با وقوع قیام  را حتمی نشان دهد چراکه بیان کاری با لعل ماضی درحالی
کید بیشتری را می خواهد نشان دهد آنچه را کند گویا میجای لعل مضارع، از ماضی استفاده میرساند. در واقع لرد بلیغ وقتی بهبأ

گونه شک و بردیدی در وقوع قیام  برای مخاطم برجای شده اس . در واقع این عدول جای هیچکند حاصل که بیان می
 گذارد.نمی

کشد انتقال از لعل ماضی به مضارع های زیباشناختی قرآن کری  که بلاغ  و لصاح  زیبای آن را به بصویر میدیگر جنبهاز 
کند بر اس  برای مخاطم حاضر میای را که مربو  به زمان بسیار پیشاس . زیبایی این نوع به این دلیل اس  که قرآن کری  مسئله

بیند یا این نوع انتقال برای بیان دوام و استمرار لعل اس . ه مخاطم آن را در مقابل چشمانش میکشد گویا کو برایش به بصویر می
ذِینَ آمَنُواْ وَبَطْمَئِنُّ قُلُوبُُ   بِذِکْرِ اللّهِ﴾ )رعد/ ( آنچه اقتضای ظاهر و متناسم روال عادی و معمول سخن بوده ۲۸برای متال در آیة ﴿الَّ

 ( بوده اس  چراکه این لعل بعد از لعل ماضی )آمنوا( آمده اس . زیبایی انتقال به لعل )بطمئن( اس  آوردن لعل ماضی )إطمأن
ي أَرَانِي أَعْصِرُ﴾ به این دلیل اس  که قرآن کری  آرامش خاطری همیشگی و پیوسته را برای اهل ایمان بیان می کند. همچنین در آیة ﴿إِنِّ

عدباً باید بگوید )رأی ( خارج از کلام معمول اس . در این آیه جوانی که همراه حضرت ( بعبیر به )أرانی( با اینکه قا۳۶)یوسف/
صورت ماضی کرد و اقتضای سیاق بوده اس  که بهیوسف )ع( در زندان بود خوابی را که شم گذشته دیده بود برای ایشان بازگو می

کند برای چه آشنا و معمول اس  بتواند آنچه را که بازگو میآورد ولی از این اصل عدول کرد و مضارع آورد با با این گریز از آن
سازد. دیگر مخاطم را با خود همراه میعباربیبیند بهالان این خواب را میای که گویا همینگونهمخاطم ملموس و حاضر کند به

شود حالتی را که در آن واقع می بر از خبر دادن با لعل ماضی اس  چراکه لعل مستقبلخبر دادن با لعل مضارع از ماضی بلیغ
با، کند ولی لعل ماضی چنین نیس . )ابن ا یر، بیکند گویا که شنونده، آن را مشاهده میدهد و یا استحضار صورت میبوضیح می

متال گردد برای رساند یعنی امری که پیوسته جدید می( یا عطف لعل مضارع بر ماضی استمرار و پیوستگی بجددی را می۱۴۵: ۲ج 
هِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ )حج/ ونَ عَن سَبِیلِ اللَّ یَصُدُّ ذِینَ کَفَرُوا وَ اند و بعد از آن کفر دیگری ( در این عبارت کفرشان را یالته۲۵آیة ﴿إِنَّ الَّ

 (۱۴۸شود. )همان: گردد و دوباره آغاز میها هر روز جدید مینیالتند اما صد و بازداشتن آن
 گونه اس :ای اینگریزی التفات صیغهز هنجارنمودار حاصل ا

 

 
 
 

جای بر از جایگزینی لعل ماضی بهجای لعل ماضی بیششود که جایگزینی لعل مضارع بهبا بوجه به نمودار بالا مشاهده می
مضارع اس . در میان جایگزینی لعل مضارع، غرض استحضار صورت از لراوانی کمتری نسب  به دلال  لعل مضارع بر استمرار 

 ۷۲، ۲۱ابراهی ،  ۵۰، ۴۹رعد،  ۴۳، ۷یوسف،  ۶۶، ۴۳، ۳۶هود،  ۸۰هود،  ۱۷ای که آیات )گونهو پیوستگی برخوردار اس  به

28%

72%

فراوانی آیات

ماضی-مضارع  ماضی به مضارع 
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ها اشاره شد و سایر شعرا( بن ا آیابی هستند که به این منظور به آن ۹۸حج و  ۳۰، ۲۵انبیا،  ۲۵طه،  ۸۹مری ،  ۶۶ک ف،  ۸۳حجر، 

 آیات این نوع )جایگزینی لعل مضارع( برای بیان دوام و استمرار لعل اس .
الزاید جایگزینی اس  د و بر زیبایی آن میرسانحد اعلا مینمونة دیگر از این نوع که بلاغ  و لصاح  این کتاب آسمانی را به 

ای برای اولین بار ذکر گردد در ادامة سخن برای جلوگیری از بکرار، ضمیر ظاهر و ضمیر اس . در زبان معمول وقتی در عباربی کلمه
صورت مکرر ذکر بهشده و اس  ظاهر شود؛ اما در موارد بسیاری در قرآن کری  این شیوة عادی کلام کنار گذاشتهجانشین آن می

های بسیار بلاغی اس  که موجم جذب گردیده اس . البته باید خاطرنشان ساخ  که این عدول از عرف زبانی دارای نکته
ی إِذَا أَبَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَ شود و مطلم موردنظر را به وجه احسن بازگو میمخاطم می ا أَهْلََ ا﴾ کند. برای متال در آیة ﴿لَانطَلَقَا حَتَّ

( واژة )أهل ا( در صوربی ذکر شده اس  که پیش از آن واژة )أهل قریة( آمده اس ، ولی به سبم وجود غرض بلاغی ۷۷)ک ف/
بن ا بد نیس  بلکه به گریزی نهجای ضمیر نشسته اس . البته این نوع هنجارچون رساندن و دلال  بر عمومی  واژة )أهل ا( به

ي کند. نمونة دیگر که این موضوع را به زیبایی نشان میمنظور را به مخاطم القا می زیبایی بمام مقصود و دهد آیة ﴿قَالَ عِلْمَُ ا عِندَ رَبِّ
ي﴾ )طه/ از این ذکرشده و آنچه اقتضای سیاق بوده ( اس  چراکه در عبارت )لا یضل ربی( واژة ربی پیش ۵۲لِي کِتَابٍ لاَّ یَضِلُّ رَبِّ

گردد. گونه گمراهی همراه نمیخلاف آمدن این اقتضا، بیان از آن دارد که شأن و منزل  رب عالمیان با هیچ )لایضله( اس  ولی
جای اس  ظاهر چنین احساس لذت در شنیدن نام مبارک پروردگار باعث ذکر دوبارة آن گردیده اس . در مقابل آوردن ضمیر بهه 

ضمیری دارد که از کلمه، « کبرت»( لعل ۵ال آیة ﴿کَبُرَتْ کَلِمَةً بَخْرُجُ﴾  )ک ف/بوج ی اس  برای متنیز دارای اغراض بلاغی قابل
ه.ق، ج ۱۴۱۵گرلته. )آلوسی، کند و برای بعظی  و بزرگ نمایاندن امر در گوش شنوندگان اس  که این جایگزینی انجامرلع اب ام می

۱۹۵:۸) 
يزی در التفات عددیهنجار -۳-۴  گر

بان آن اس  که واژة مفرد بر مفرد، متنی بر متنی و جمع بر جمع دلال  کند. اما گاهی از این اصل عدول در این قس ، اصل در ز
کند بر آن شود و یا مخاطم، متنی اس  ولی در جمله آنچه دلال  بر جمع میشود و مخاطم مفرد، جمع در نظر گرلته میمی

( به زیبایی نشانگر این قس  اس  در عبارت )یرضوه( در اصل ضمیر ۶۲رْضُوهُ﴾ )بوبه/شود. آیة ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن یُ داخل می
جای واژة )یرضوهما( آمده اس  و غرض که در جمله دو مذکور موجود اس  در واقع بهگردد درحالیمفرد به لفظ واحد برمی

که رضای  رسول خدا )ص( در بواند باشد که ازآنجاییبلاغی موجود در این آیه چنین انتقالی را موجم شده اس  و آن نکته این می
بوان چنین نتیجه گرل  که اغراض و شود. از آنچه بیان شد میصورت واحد لرض میج   رضای  خداوند متعال اس  پس به

دن جایگاه گردد که در آیة مذکور برای نشان داشود و کاربردهایی خاص را موجم میمسائل بلاغی گاهی موجم خروج از اصل می
پیروی از او زمینة  گرلته چراکه رضای  او مساوی با رضای  حق اس . همچنان کهو مرببة والای پیامبر اکرم )ص( این عدول انجام 

 کند.بعالی را م یا میپیروی از حق
کُمَا یَا مُوسَی﴾ )طه/ بُّ ه شده و غرض بلاغی این نوع عدول به ( خطاب متنی با لفظ مفرد آورد۴۹یا در نمونة دیگر آیة ﴿قَالَ لَمَن رَّ

کند. این موارد را از آن ج   که متنی بر مفرد این دلیل اس  که مسئولی  اساسی را در پیامبری منحصر در حضرت موسی )ع( می
دومین نوع  اسلوبی که نخستین جزء از -گریزی ساختاریبوان نوعی هنجارشود مانند دو متال بالا میو یا جمع بر متنی و ... حمل 

 گریزی نحوی اس .عدول اس ، دانس  که در ابتدای این بخش به آن اشاره شد. ولی در اصل این نوع عدول نیز همان هنجار
مَانَابِِ ْ  وَعَْ دِهِْ  رَاعُونَ﴾ )مؤمنون/

َ
ذِینَ هُْ  لِأ جمع و مفرد باه  آمده اس  زیرا امان  در اصل « ع ده  -أماناب  ( »۸آیة ﴿وَالَّ

گویند و در آیة شریفه نیز امان  می -چه مال و چه اسرار و امتال آن-شده شود که به آن چیزی که سپردهر اس ، ولی بسیار میمصد
ها که در بین مردم دایر ه  مقصود همان اس  و اگر آن را به صیغة جمع آورده، شاید برای آن باشد که دلال  بر همة اقسام امان 

 اس  بکند.
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 دهد:ین هنجارگریزی را نشان مینمودار زیر ا

 

 
 

-برین لراوانی را دارا اس  که عل  اصلی چنین هنجارگردد که عدول از جمع به مفرد بیشبا دق  در نمودار لوق مشخص می

واژه  برگذاری بیشبوان در این دانس  که منظور از واژة مفرد ذکرشده پس از جمع جنس اس  و یا برای اهتمام و ارزشگریزی را می
 صورت مفرد ذکر گشته اس .به
 زدايی در قلبآشنايی -۳-۵

-معنایی می -خصوص مبحث عدول، از عل  نحو گرلته اس ، بیشتر به عدول دلالیعل  معانی که روش خود را در مباحتش به

کنند. و بلیغی را ایجاد میآنکه عدول دلالی و معنایی خارج از نظام نحوی و صرلی نیس . چراکه هر دو معنای جدید پردازد و حال
ي﴾  ۴طور که در لرمودة خداوند بعالی در سورة مری  آیة اش همانمانند اسناد لعل به غیر لاعل حقیقی ي وَهَنَ الْعَظُْ  مِنِّ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ

)العکیلی،  آمده اس  برکیم مألوف یا نظام نحوی متفق اس  و هماهنگ ولی از ناحیة دلال  و معنایش غیر مألوف اس .
 (۵۷م: ۲۰۰۸

نشیند، بخشی از عدول دلالی اس . چراکه که در آن جزیی از کلام بر جای جزء دیگر می با بوجه به این گفته، صنع  قلم
از  ۳۷ای اس  که اسناد در لفظ بر چیزی اس  و در معنا بر چیز دیگری که در کلام مذکور وجود دارد. برای متال در آیة گونهقلم به

نسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ این عبارت هرچند که از لحاظ نحوی آشنا اس  ولی از لحاظ معنایی غیر مألوف اس  سورة  انبیا عبارت ﴿خُلِقَ الْإِ
چراکه انسان از عجله آلریده نشده اس  ولی این برکیم صحیح نحوی که عدول معنایی دارد معنای دوم و بلاغی وسیعی دارد که اگر 

شد و آن معنای بلاغی بأکید در عجله انسان اس . گویی که انسان از عجله معنا از آن ل میده نمی عدول معنایی نداش ، آن
 که بگویی  للانی چقدر عجول اس . این در حالتیبر اس  از اینشناسد. این بعبیر بلیغشده اس  و غیر از عجله چیزی نمیخلق 

عجله از انسان( خالی از بنوع بود و آن بأ یرگذاری زیبا در آیه را نداش  یا  صورت مألوف )آلریده شدناس  که آوردن این واژگان به
شود گونه امر غیر مألولی در آن دیده نمی( از لحاظ نحوی هیچ۶۶لرماید: ﴿لعمی  علی   الأنباء﴾ )قصص/که خداوند میهنگامی

عکس رلتار شده که شود ولی در این جمله بهمیولی از لحاظ معنایی جمله غیر مألوف اس  چراکه کوری به انسان نسب  داده 
جا کوباه اس  و هیچ گونه عدول برای این اس  که بف ماند کالران در روز قیام  دستشان از همهکوری به اخبار نسب  داده شد، این

ر بلاغی اس  به زیبایی بمام، ها نیس ؛ بنابراین قرآن کری  با عدولی معنایی که از اسالیم عدول موجود در ساختاراه نجابی برای آن
بایس  در جان  کهچنانبوانس  آنکند معنا و مف ومی که اگر این عدول وجود نداش  نمیمعنا و مف وم خود را به مخاطم القا می
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ایی در میان زدعدول معنایی همان انزیاح و آشنایی»زدایی اس  چراکه مخاطم بنشیند و بر او بأ یر گذارد و این همان معنای آشنایی

 (۵۷م: ۲۰۰۸)العکیلی، « اند بیش از آنچه به عدول لفظی اهتمام داشته باشند.معاصران اس  و به آن بسیار اهتمام داشته
نشینند. در جملات بالا نوعی ببادل مکانی جای یکدیگر میگریزی نحوی اس  که اجزای کلام بهصنع  قلم نوعی هنجار

رت گرلته اس  زیرا در آنچه در جملة اول ذکر شد معمول و مألوف ایجاد عجله از انسان اس  و گریزی نحوی صوواژگان یا هنجار
شود که غالم عدول وجود آمدن انسان از عجله بنابراین در این آیة شریفه از هنجار زبان عدول شده اس ؛ بنابراین ملاحظه مینه به

 گریزی نحوی اس .در متن قرآنی، هنجار
 دهد:گرلته بوسط صنع  قلم را در ده جزء میانی قرآن کری  نشان میانی هنجارگریزی صورتنمودار زیر لراو

 

 
 

جایی اجزای کلام در جمله بیشترین لراوانی را در میان انواع گردد که قلم در اسناد یعنی جابهبا بوجه به نمودار لوق مشخص می
کید در این قس  به زیبایی مش ودبر اس  نسب  به سایر اقسام آن و غرض رسد که مبالغه و بأقلم دارا اس ؛ زیرا چنین به نظر می
 سازد.خوبی نمایان میشود آن را جزیی از بلاغ  بدانی  بهاصلی این نوع کاربرد را که باعث می

 
 گیرینتیجه -4

خواند؛ به این لام ال ی لرامیزند و مخاطم را از دریچة جدیدی به ل   و درک کزدایی، عادت را کنار میقرآن کری  با آشنایی
ای نسب  به متن در شود که دید نگرش بازهکند و موجم میصورت که قواعد آشنا را که برای مخاطم طبیعی شده اس  دگرگون می

 او ایجاد شود.
اخته و او را با متن سگریزی با بغییرات ناگ انی و غیره منتظرة خود، متن را در دید مخاطم ناآشنا زدایی حاصل از هنجارآشنایی

 بر به مف وم سازد.شود مخاطم به اندیشه و بفکر در آن بپردازد و درن ای  بوجه و عنایتی بیشسازد و باعث میدرگیر می
رود، برخلاف کار میاگر اقتضای ظاهر را معادل با هنجار و قواعد واقعی بدانی  که در آن جمله متناسم با اصل وضع آن به

گریزی دانس  چراکه در آن از قواعد معمول و هنجار زبان عدول زدایی هنجاربوان معادل با آشناییوردن کلام را میاقتضای ظاهر آ
رود. از ظاهر کلام لرا رلتن و به عمق و ژرلای آن بوجه نمودن هدف و انگیزة اصلی کار میشود و کلام برخلاف نُرم اصلی بهمی

شود. با بوجه به آنچه از التفات در ضمایر، العال، اسامی و صنع  قلم ذکر شد مشاهده یزدایی در قرآن کری  محسوب مآشنایی
بوان دانی ، میگردد که برکیم عبارت در این اقسام، با برکیم عادی کلام اختلاف دارد و ازآنجاکه برکیم کلام را همان نحو میمی

انس . در میان مصادیق برخلاف ظاهر ایراد کردن کلام، د قرآن کری  گریزی نحوی در ده جزء میانیاین موارد را از مصادیق هنجار
شدة التفات، التفات ضمایر نمود و جلوة بارزبری دارا اس  که بندیای برخوردار اس  و در میان انواع دستهالتفات از جایگاه ویژه

برین لراوانی را دارا اس . کاربرد لعل طاب ک برین لراوانی و عدول از بکل  به خعدول از ضمیر بکل  به غیاب در این نوع بیش

74%

10%

16%

فراوانی آیات  
قلب اسناد  قلب معطوف قلب تشبیه



                                        1401 پايیز و زمستان ، دوم در مطالعات علوم انسانی اسلامی، سال اول، شماره های نوينپژوهشدوفصلنامة            116

 
جای لعل مضارع نیز لراوانی بیشتری را در التفات صیغه به خود اختصاص داده اس . در التفات عددی نیز عدول از جمع ماضی به

گانة آن نیز از کاربرد واع سهبرین لراوانی را دارا اس . قلم در اسناد در میان انبرین و ک به مفرد و از مفرد به متنی به بربیم بیش
 بالابری برخوردار اس .
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